
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

پنجشنبه 20 آبان  1400    5 ربیع الثانى 1443    11 نوامبر  2021 
سال نوزدهم   شماره  4141    12 صفحه

اذان ظهرتهران 11:48    اذان مغرب 17:19
اذان  صبح  فردا 5:11    طلوع آفتاب 6:37

نور نوشت از روز گذشته مراحل اولیه آماده سازى پیست اسکى توچال انجام و براى استفاده ورزشکاران و عموم مردم بازگشایى شده است. عکس: حسین یاراحمدى، میزان

همسایه ها

طالبان علیه طرح واکسیناسیون خانه به خانه
بی بی سی به مدرکی دســت یافته که نشان می دهد 
طالبــان به کارمنــدان صنــدوق کودکان ســازمان ملل 
(یونیسف) اجازه واکسیناســیون فلج کودکان (پولیو) از 
طریق خانه به خانه را ندادند. بر اساس این مدرک طالبان 
گفته انــد متصدیان واکسیناســیون نمی توانند به خانه ها 
بروند و واکسیناســیون باید در «مســاجد» انجام شــود. 
ســازمان بهداشــت جهانی و صندوق کودکان ســازمان 
ملل (یونیسف) این برنامه را با توافق طالبان سازماندهی 

کرده  بودند، اما اکنون این کارزار با مشــکل مواجه شــده 
اســت؛ چراکه بر اســاس این مدرک، طالبان می خواهند 
واکسیناســیون در مراکــزی مثل مســجد انجام شــود و 
مسئولان زدن واکسن نمی توانند به خانه ها مراجعه کنند. 
مســئولان بهداشت نگران اند که در صورت مشروط شدن 
روند واکسیناسیون، بسیاری از کودکان از گرفتن این واکسن 
محروم بمانند و بسیاری را با خطر فلج روبه رو کند. در ماه 
گذشته ســازمان ملل خبر داد که در نتیجه گفت وگو «در 
سطح بالا» بین این نهاد و رهبری طالبان برای تأمین سریع 

و فوری نیازهای بهداشتی مردم در افغانستان، طالبان از 
اجرای این کارزار سراســری حمایت کرده اند. این آژانس 
جهانی در بیانیه ای نیز گفته بود طالبان همچنین متعهد 
شــده به کارمندان زن اجازه دهد تا در این کارزار شرکت 
کننــد و امنیت تیم هــا را تأمین کند اما به  نظر می رســد 
طالبان به این تعهد خود پایبند نمانده و شــروطی برای 
اجرای این کارزار وضع کرده اند. فلج کودکان یک بیماری 
ویروســی غیرقابل درمان اســت و از ســال ۱۹۸۸ اقدام 

جهانی برای ریشه کنی آن آغاز شده است.

کُورزبِرگ و ورود به برلین

نقطه ورود به هر جغرافیایی نقش بسیاری  �
در ساخته شــدن تصویر مهاجر از آن دیار دارد. 
بــرای هر آنکــه از دیار مــا که به غرب ســفر 
می کند، ذوق زدگــی ابتدایــی رخ خواهد داد. 
ذوق زدگی ای که ریشه  استعماری دارد و بحث 
درباره اش فراوان اســت. همه این نکات نیز به 
علت وجودداشــتن همین ذوق زدگی  اســت و 
این ســؤال ســاده که چرا؟ بعد از پرسیدن این 
چــرا در حین مهاجــرت دلایل بســیاری برای 
اقناع خودت می آوری امــا در پایان هنوز انگار 
پاسخ اصلی را نیافته ای. همین نقطه نیز برای 
بعضــی از مهاجران دیار ما، ســبب طی کردن 
مسیری می شود که بس عجیب است. مسیری 
که از پوســته خود خارج شــده و به شــناخت 
محیــط پیرامون دیار جدید می رود. تناقض ها و 
معنای مدیریت سیستم را می بیند و شخصیت 
تازه ای در آن دیار از او زاده می شــود. ورود من 
به غرب، در آلمان و از شهر برلین بود. با همان 
ذوق زدگــی. پــس از طی کردن مســیر عجیب 
ترکیــه و زدن به دل زندگــی ای که ۹  ماه بدون 

خانــه زندگی کنــی و تجربه هایی دربــاره آنها 
خواهم نوشــت. منقطع شــدن از آن پیشــینه 
زندگی هیپســتری در ترکیــه و ورود به زندگی 
غربی، نقطه شروع ماجرا در حال و ذهنم بود و 

محیط تازه رخداد جاری زندگیم شد.
به خانه دوستی رفتم که این مسیر را پیش 
از مــن طی کرده بود و حــالا در حال تبدیل به 
شــخص جدید در دنیای جدید شــده بود. به 
چراهای ذهنش حساس شــده بود و فهمیده 
بود یــک جــای کار جهان جدیــد می لنگد. از 
اعضای پروتست مارچ بود و درگیر قصه هایش. 
پروتســت مارچ جنبش اعتراضی مهاجران به 
حقوقشــان در آلمان بود که مهاجــران را در 
شــهرها حبس می کــرد و جابه جایی شــان را 
ممنــوع. مهاجران نیز در یــک حرکت جمعی 
شهرهایشان را ترک کردند و در شهرهای دیگر 
و در میدان ها چادر زدند. حرکت پرسروصدایی 
هم شــده بود. به  واسطه اش من هم در همان 
روزهــای ابتدایی ورود به تظاهراتشــان رفتم. 
چه نقطه ورود بجایی. به جای ورود به صحنه 
پرزرق و بــرق ســیرک دنیــای جدیــد، به جای 
تماشــای تئاتر روی صحنه، به تماشای زندگی 
پشت صحنه وارد شدم. محله ای هم که برای 
گذرم بود، کورزبــرگ بود که محل اصلی تمام 
اتفاقــات دنیــای جدید بود، بخــش معترض 
جامعه بود. درباره محلــه کورزبزگ و گولیتزا 
همیــن را بگویم که یک بــار مک دونالد پرچم 
زد که می خواهد اینجا شــعبه بزند. وقتی توی 
پارک نشسته بودیم، دو نفر آمدند و گفتند ما به 
آمدن مک دونالد نماد سرمایه داری و برده داری 
نوین به این محله معترضیم و اینم طومارمان 
اســت، امضا می کنید؟ وقتی امضا کردم، انگار 
رضایت نامه خود به خودم بود که از ذوق زدگی 
بگذرم. مک دونالد شــعبه زد و شب همان روز 
تمام شیشه هایش پایین آمد. روز سوم از تکرار 
ماجرا مقاومــت نکرد و تعطیل کــرد و رفت. 
خانه من در ایــن محله بود و لنگرگاه روزهایم 
کافه ای به اســم کوتی. بالای کافه نوشته بود: 
ورود سگ آزاد و ورود اسرائیلی نه. پاتوق همه 
آدم های معترض به سیستم از هر طرف قصه 
بــود. جای جالبی بود و مؤثــر. به همین دلیل 
هم هنوز چند ماه از رســیدنم نگذشته بود که 
با آنتی فا آشنا شــدم. اولین بار یکی از دوستانم 
این گونه توصیفشــان کرد: «توی تظاهرات که 
پلیس خشــن می شــه فقط آنتی فا از پسشون 
بر میــاد. می گن ریشه شــون از جدا شــده های 
پلیسه که به سیستم معترض شدن. صورتشون 
پوشیده اســت و قابل شناســایی نیستن». این 
توصیفــات باعث شــد برایم جالب شــودند؛ 
چــون بارهــا در تظاهرات ها دیــدم که پلیس 
شــورش آلمان چقدر نژادپرســت و وحشــی  
اســت. راســت هم می گفت، فقــط آنتی فا از 
پسشــان برمی آمد. یکهو می دیدی یک گوشه 
لنگ یکی از ضدشــورش می رفت هوا. عجیب 
بودند و محتاط. بعدها در ماجرای کشته شدن 
سیه دوســت آمریکایی و اعتراض سیاه پوستان 
نامش را بین خبرها شنیدم و حدسم این است 
رشد کرده اند. شــاید هم این اسم متکثرشده و 

جریان ساز.
همین نقطه ورود به فرنگ باعث تغییرات 
بســیاری در دنیای پیش رویم بود. نقطه ای که 
حالایم را رقم زد؛ زیرا برلین یکی از سه شهری 
اســت که در روایت مســیرم نقــش پررنگی 
داشــته اســت. دوتای دیگر نیز تهران است و 

بعدی هم نجف.

تماشاگر 7 روایت

آدم هــای زیــادی فکــر می کننــد ماجراهای 
عجیب و ترســناک یا اتفاقات بد بیشتر در تاریکی 
یا هوای بارانی و مه آلود اتفاق می افتد. آدم های 
بدبینی وجــود دارند که در اوج خوشــی، نگران 
و منتظر پیشــامدهای بد هســتند. آنها به قاعده 
بدترین اتفاقات در بهتریــن لحظات ایمان دارند. 
طرفــداران ایــن اصل به محض افزایش نســبی 
خوشی یا ناخوشی در بازه زمانی مشخص، منتظر 
اتفاقی بد یا خوب هستند تا تعادل مجموع وقایع 
خوب و بد دنیا حفظ شــود. آدم هایی هم هستند 
که اصلا به این چیزها فکر نمی کنند. اتفاقات اما 

کار خودشان را می کنند.
شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹، وقتی مهرداد 
تنها پســر خانواده متمــول مقدم بنــا بر عادت 
دوســاله تصمیم گرفت قســمتی از مسیرش به 
سمت دفتر شرکت را تا اولین ایستگاه مترو پیاده 
برود همه چیز برای شــروع یــک روز عالی آماده 
بود. روزی که اولین پیش پرداخت قرارداد بزرگی 
که منوچهر ماه ها برایش زحمت کشــیده بود به 

حساب شرکت واریز می شد.
با نهایی شدن قرارداد بزرگ خرید دستگاه های 
اعلام حریق برای مترو، شرکت مقدم بالاخره بعد 
از مدت هــا رکود، طعم یک قرارداد دلچســب و 

پرسود را می چشید.
در آن صبــح دل انگیز بهــاری، وقتی صدای 
خفــه بوق قطار از بسته شــدن در واگن خبر داد، 
نگاه های مبهوت و وحشــت زده مسافران به مرد 
جوانی بود که موفق شــده بود دست چپ خود 
را توی شلوغی آن ساعت مترو وارد قطار کند، در 
بسته شده بود و غیر از دست، بقیه مرد بیرون جا 
مانده بود. مهرداد مقدم در حالی که کیف چرمی 
قهوه ای رنگش را با دست راست محکم چسبیده 
بود چاره ای جز دویدن همراه قطار تازه راه افتاده 

مترو نداشت.
پشــت نگاه متعجب و بهت زده آدم ها افکار 
مختلفی می چرخیــد. بعضی ها که دل و جرئت 
بیشــتری داشــتند در آن چنــد ثانیــه و لحظات 
مهم و سرنوشت ســاز به فکر افتادند شیشه کلید 
اضطــراری کنار در را بشــکنند و بــه راننده خبر 
بدهند که دســت یک آدمی این طرف لای در گیر 

کرده و خودش آن طرف در مانده است.
اگر همه اش بازی باشــد چــه. اگر طرف یکی 
از آن حرفه ای ها باشــد که بخواهــد پولی بابت 
آســیب دیدگی اش بگیرد چه. اینکه مهم نیست، 
اگــر ایــن آدم عضو گروه هایی باشــد کــه با این 
روش ها اعتراض خودشــان را نشان می دهند که 
بدتــر. اصلا اگر بیایند و مدعی شیشــه شکســته 
کلید اضطراری مترو بشــوند و همدســتی با یک 
آدم حقه باز یا سیاســی را هم بــه پرونده اضافه 

کنند چه کار می شــود کــرد. در آن چند ثانیه که 
دست مهرداد این طرف بود و خودش آن طرف، 
چیزهایی شــبیه این افکار در کمتــر از صدمی از 
ثانیه در نیمکره بــالای مغز آدم های داخل واگن 
گذشــت. مرد جاافتاده ای که امتداد نگاهش به 
قسمت جداشده بانوان می رسید، لحظه ای کوتاه 
حواســش رفت سراغ دســتِ گیرکرده منوچهر، 
صورتــش را برگردانــد و زیرچشــمی نگاهــی 
تأسف انگیز انداخت و دوباره مشغول دیدزدنش 
شــد. جوانی با موهای شلوغ فرفری که خودش 
را بــه میلــه ای تکیه داده بود، به فکرش رســید 
داد بزنــد، به یاد آخرین تجربــه دادزدنش افتاد، 
مستأصل و آرام ســرش را پایین انداخت، عذاب 
وجدانش را با محکم و عصبی جویدن آدامسش 
تســلی داد، چند ثانیه بعد ذهنش سخت درگیر 
مســائلی بود که کارش را به اینجا رسانده، یادش 
نمی آمــد چیزی دیده باشــد. نزدیک ترین آدم به 
دســت مهرداد، خــودش را با این اســتدلال که 
ممکن اســت روزی به همین بلا دچار شود، قانع 
کرد که کاری بکند، دســتش را سریع دراز کرد تا 
شیشــه کلید اضطراری قطار را بشــکند، نوشته 
کنــار کلید را تازه دید، پیگــرد قانونی، اگر معلوم 
شود مرد با هدف ایجاد سروصدا و زیرسؤال بردن 
خدمات عمومی مســئولان این کار را کرده باشد، 
پیگرد قانونی... دســتش را با ســرعتی بیشــتر از 
درازکردن، پایین انداخت. مرد نســبتا جوان کت 
و شــلوار پوشــیده ای که نشســته بود و روزنامه 
می خواند، مهــرداد را برانداز کرد، فکر کرد حتما 
به مال یا ناموس کسی دست درازی کرده، این هم 
تقاصش. ســری تکان داد، چیزی زیر لب زمزمه 

کرد و به دوروبرش فوت کرد.
۳۰ ثانیه بعد از آن اتفاق عجیب، تنها کســی 
کــه فرصت فکرکردن نداشــت مهــرداد بود، او 
همچنان می دوید تا بلکه دســت جامانده اش را 
پس بگیرد. از آن لحظه به بعد برای آدم های این 
طرف در، موضوع تقریبا عادی شــده بود، جوان 
موفرفری بــه اندازه کافی خودش را توجیه کرده 
بود، بعضی ها هم به ایــن فکر می کردند که یک 

آدم چقدر می تواند دست و پا چلفتی باشد.
اردیبهشــت  پنجــم  یکشــنبه  روزنامه هــای 
در صفحــه حــوادث از خودکشــی خونین مرد 
جوانی در متروی تهران خبــر دادند. بنا بر آنچه 
به رسانه ها  ســخنگویان دســتگاه های مختلف 
گفته بودند، مهــرداد مقدم به دلیــل اختلافات 
مالــی بــا خانــواده و شکســت های پی درپی در 
زندگی شخصی اقدام به خودکشی در شلوغ ترین 
زمان کار مترو کرده بود. او خودش را به قطار در 
حال حرکت کوبیده بــود و بین یکی از واگن ها و 

دیواره تونل له شده بود.
روزهــای بعــدی هفته، موضوع خودکشــی 
در متــرو بحــث داغ متخصصــان روان کاوی و 
جامعه شناسان برجســته در رسانه ها بود. آگهی 
تجدیــد مناقصه بزرگ متــرو در یک کادر کوچک 

در صفحات لایی یکی از روزنامه ها منتشر شد.

دست مرحوم لای در گیر کرده بود
 سیدشهاب الدین طباطبایى

گزارش

پورنــگ پورشــیرازی، نوازنــده کنترباس ارکســتر 
ســمفونیک، پــس از یــک دوره مبــارزه بــا بیماری 
ســرطان کیسه صفرا روز دوشنبه گذشــته دار فانی را 
وداع گفت. مراســم خاکســپاری او دیروز برگزار شد و 
دوســتان و علاقه مندان این هنرمند بــا او وداع کردند. 
پورنگ پورشیرازی، چهارم آبان سال ۱۳۵۳ متولد شد. 
هم زمان با ورود به هنرستان موسیقی تهران، نواختن 
ساز کنترباس را نزد استادانی همچون زنده یاد علیرضا 
خورشــیدفر و نــادر مرتضی پور آغاز کرد. او در ســال 
۱۳۶۸ به عضویت ارکستر هنرستان موسیقی درآمد و 

یک  سال بعد از آن، همکاری خود 
را با ارکستر زهی جوانان آغاز کرد. 
پورنگ پورشــیرازی از سال ۱۳۶۹ 
به ارکسترســمفونیک و ارکســتر 
مجلسی صداوسیما نیز دعوت شد 
و به فعالیت حرفه ای خود ادامه 
داد. او کــه به ســرطان مبتلا بود 
بعد از یک دوره طولانی مبارزه با 
بیماری در این هفته جان باخت و 
موسیقی ایران را بار دیگر به سوگ 
نشــاند. آیین تشــییع پیکر پورنگ 

پورشــیرازی نوازنده ســاعت ۹:۳۰ صبح روز گذشــته 
نوزدهــم آبان در مقابل تالار وحدت تهران به ســمت 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد. محمود 
شــالویی، محمد اله یاری، مهــدی افضلی، حمیدرضا 
نوربخش، شــهرام صارمی، جاوید مجلســی، محسن 
الهامیــان، آرش امینی، بابک چمــن آرا، مزدا انصاری، 
بهزاد عبدی، علی جعفری پویان، علیرضا میرآقا، علی 
تفرشــی، کریم قربانی، آنکیدو دارش، رضا عسگرزاده، 
احمد صدری، حمیدرضــا آداب، بردیا کیارس، مهدی 
کلانتری، مرضیه مزینانی، مســیح تحویلــداری، رضا 
شایســته، میــلاد عمرانلــو، محمدرضا صفی، ســینا 
جهان آبــادی، مهدی عبدالوهاب، امیــن غفاری، آرین 
قیطاسی، پدرام فریوسفی، صابر جعفری، بامداد افشار، 
ســانوا عندلیبی، فرهاد بادپا، صادق چراغی و جمعی 

دیگر از نوازندگان ارکســتر ســمفونیک تهران، ارکستر 
موسیقی ملی و ارکسترهای دیگر ازجمله هنرمندانی 
بودند که در این مراســم حضور داشتند. در ابتدای این 
مراسم حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی 
بیان کرد: متأســفانه نزدیک به دو ســال است که تنها 
برای غم، عزا و بدرقه یک عزیز دور هم جمع می شویم. 
دیگر حرف های ما ته کشیده اســت. واژه ای نمانده و 
یک بغض دائمی همراه ماســت. از خدا بخواهیم این 
درد تمام شــود. پورنگ پورشیرازی بدون شک یکی از 
ســرمایه های هنری ایران بود. این هنرمندان جایگزین 

ندارند و سرمایه های مهم فرهنگی و هنری ما هستند. 
باید قدر آنها را بیشتر بدانیم و با هم مهربان تر باشیم». 
علی جعفری پویان، نوازنده ویولن و از دوستان مرحوم 
پورشیرازی هم در این مراسم گفت: فکر نمی کردم که 
پورنگ با وجود اینکه آدم شــوخی بود، این شوخی را 
هم با ما کند. من مرگ او را شــوخی می بینم. مرگ او 
برای ما باورپذیر نیســت. پانته آ نژادی، همســر پورنگ 
پورشــیرازی نیز متنی را قرائت کرد که بخشی از آن به 
این صورت اســت: هرگز با من ســخن از وداع نگویید. 
هرگــز از من نخواهید چنین بــدرود. اما به تو خواهم 
گفت به امید دیدارت خواهم نشست به سوگ؛ چراکه 
سوگ، بهای جرئت دوست داشــتن دیگری است. من 
شبی هســتم که تو در من چون ســتاره ای رقصیدی، 

درخشیدی.

سوگ، بهاى جرئت دوست داشتن دیگرى است

 رضا صدیق

ِ


